
3

زندگی‌سلام 
 پنج شنبه 
    27 خرداد 1400   
شماره 1906 

شعر روز
از اون لحاظ 

پیامک روز 

په‌په با تکلت دل‌مان را خنک کن!

پنج شــنبه‌ای دیگر را در حالی می‌گذرانیم که حتما 
شــما هم شــنیده‌اید می‌گوینــد نــون این‌روزها توی 
تبلیغات اســت و به همین دلیل موج انــواع آگهی‌ها 
اعصاب ما را خرد و خاکشیر کرده است. شما ببینید 
هرجا را که نگاه می‌کنی تبلیغــات آن‌جا را فراگرفته 
اســت. از برنامه‌های تلویزیون تا فضای مجازی و در 
و دیــوار و بیلبوردهای بــزرگ توی شــهر و پیامک‌ها 
و خلاصــه هــر جایی کــه چشــم بچرخانی، یــک نفر 
یک چیــزی را دســتش گرفته و ســعی دارد به شــما 
بفروشد. توی اینستاگرام هرکسی انگشتان دستش 
را جلوی شــکمش روی هم قــرار داده و دنبال راهی 
اســت که با محصولــش شــما را از وضع نامناســبی 
که هســتید، نجات دهد یا مثلا در برنامه آشــپزی به 
جای این که غذا درســت کند، فقط مشــغول تبلیغ 
انواع کاســه، بشــقاب و پلوپز و ماهی تابه است. یک 
بار چند شــرکت بی‌ربط حامی مالی برنامه آشپزی 
شده بودند، مجری برنامه گفت: »همین‌طور که پیاز 
و ســیب‌زمینی را روی شــعله ملایم می‌گذاریم تفت 
بخورد، در این فرصت کوتاه می‌رویم از کاسه توالت 
»راحت‌ســازان شــرق« اســتفاده می‌کنیم و دوباره 
برمی‌گردیــم ســر ادامه آشــپزی‌مان. البتــه چون تا 
برگردیم غــذای مان زغال شــده، آن را توی ســطل 
زباله »آشــغال‌خوران زیبــا« می‌اندازیم و ظرف‌های 
کثیف را داخل سینک ظرف شــویی »بشور بسابان 
پاک‌اندیــش« می‌گذاریــم و از رســتوران »بــرادران 

قالپاقی« غذا سفارش می‌دهیم.«
تــازه فوتبــال هــم می‌خواهــی ببینــی، اول و آخر و 
وسطش تبلیغات اســت. به‌تازگی این موضوع حتی 
اعصاب بازیکنان نشســت‌های خبــری را هم به هم 
ریخته اســت. چند روز پیش رونالدو موقع نشســت 
خبری مســابقات یورو در حد 30 سانت دو تا بطری 
نوشابه را که به عنوان حامی مالی روی میز گذاشته 
بود جابه‌جا کــرد، آن شــرکت 4 میلیــارد دلار ضرر 
کرد. رونالدو در ادامه بطری آب را نشــان داد و همه 
را توصیه به خــوردن آب به‌جای نوشــابه کرد. حتی 
می‌توانســت به بعضی از مــا بگویــد: »ول کن جهان 
را، چایت یخ کرد« یا »بشــین بابا دوغــت را بنوش«. 
البته ایــن توصیه را به خــود رونالدو هــم باید بکنیم 
که چســبیده به فوتبال و ممکن است در همین جام 
رکــورد علی دایــی را در تعداد گل ملی بشــکند. اما 
در ادامــه پوگبا هم پــس از مســابقه یک نوشــیدنی 
الکلی را از روی میز برداشــت که این هم قدم بسیار 
مثبتی بــود. امیدوارم به زودی په‌پــه بازیکن پرتغال 
با یک تکل خشن از پشــت تمام نوشیدنی‌های مضر 
روی میز نشســت خبری را از صحنه خارج و دل ما را 

خنک کند.

پرسش، پاسخ، انتقاد، پیشنهاد، تعریف، تمجید، 
به‌به و چه‌چه خود را با کلمه »دارکوب« بفرستید:

پیامک 2000999 و تلگرام 09354394576

    دیکتیوناری واکســن خیلــی جالب بــود. کاش تو این 
مدخل از دوز اول و دوم و نبودش هم می‌نوشتین.

دارکوب: زمانی که مدخل واکسن در حال تالیف بود، هنوز 
دوز دوم نایاب نشده بود!

    متن و تصویر پیرمردی که در صفحه دارکوب چاپ شده 
و می‌خواد آبگوشت درست کنه، عالیه. یک ربع خندیدم.

دارکوب: جدی یک ربع خندیدین؟ انصافا یک رکورده که 
باید با افتخار به نام خودمون ثبتش کنیم!

  دارکوب دیــدن کارتون کولری کــه روی مبل گرمازده 
نشسته بود، خیلی معنی داشــت. کاش در این هوای گرم، 
هوای گرمازده‌ها را داشته باشیم. کسانی هستند که کولر 
ندارند یا به خاطر شغل‌شان مجبورند همه روز در هوای گرم 

کار کنند.
دارکوب: کاملا درســت میگین. اگر ما هــوای همدیگه رو 

نداشته باشیم، کی هوامون رو داشته باشه؟
  دارکوب‌عزیــز؛ آیــا می‌دونی ‌‌‌‌‌یــک ‌معاینه ‌فنــی‌ ‌خودرو 

۴میلیون ‌برام ‌آب‌ خورد؟!
دارکوب: تومن یا ریال؟ اگه ریاله که اوکیه ولی اگر تومنه که 
نشون میده ماشین طفلکی رو یک سال ول کردین به امون 

خدا که به این حال و روز افتاده!
  کمــال جــان مــن ســوپرمارکت دارم و بــا وجــود ایــن 
فروشــگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، کاســبی ما آســیب دیده 

است.
آق کمــال: حــق بــا شماســت. مــا کــه ســعی مکنــم از 
فروشگاه‌های محل خرید کنم ولی بعضی از ای هایپرهای 
بزرگ یگ تخفیف‌هایی مدن که آدم نمتنه ازشان بگذره، 

متاسفانه!

‏   ‏شــب امتحان‌ همه‌مون به یه رفیق نیــاز داریم که 
وقتی زنگ می‌زنیم بهش بگه منم نخوندم!

  ‏ اسکار اشــک‌آورترین لحظه هم به وقتی می‌رسه 
که بعد از کلی درس خوندن یه دقیقه گوشی دستت 

می‌گیری و مامانت میاد می‌بینه!
‏   ‏کاش من خمیر نون و شــیرینی بودم، هی ماساژ 

می‌دادن و می‌ذاشتن استراحت کنم و چاق بشم!
  ‏ ‏ما دخترا ۹۹ درصد پاســاژگردی‌مون این‌جوریه 
که دست می‌زنیم به لباس می‌گیم چقدر خوشگله و 

بعد ولش می‌کنیم!
‏   ‏بــه یکی گفتــم جلوی بیمارســتان بوق نــزن اون 
تو مریض هســت، گفت حالا من بوق نزنــم مریض‌ها 

خوب می‌شن؟!
  ‏  ‏بابام یه چادر مسافرتی خریده ۳ میلیون، هروقت 
می‌ریم سفر چادر رو می‌ذاره هتل، خودمون می‌ریم 

تو پارک می‌خوابیم!
‏    همه ارز دیجیتال خریدن، من هنوز باید انگشتم 

رو بذارم روی صفر ریال ببینم این چند تومنه!
  ‏ اونایی که با خورشــت کرفس مشکل دارن، هنوز 

خورشت بامیه نخوردن!
‏    یــه مــدت هــر هفتــه می‌رفتیــم خواســتگاری یه 
دختری، هر دفعــه جواب رد مــی‌دادن. دیگه طوری 
شده بود هروقت مهمون داشــتن و شیرینی نداشتن 

زنگ می‌زدن به ما می‌گفتن پاشین بیاین!
  ‏  خریــد کردنــم این‌جوریــه کــه بعــد از خریــدن 
ســیب‌زمینی و پیاز، یــه نگاه عاشــقانه بــه میوه‌های 
تابســتونی میندازم و با یه بــوس هوایی ازشــون دور‌ 

می‌شم!

‏    ‏رفتــم لنــت ترمز عــوض کنــم اون‌قــدر گرونه که 
می‌خوام بــه ســبک دوچرخه‌ســواری‌های قدیمی، 
دمپایی پام کنم هرجا نیاز به ترمز بود کف دمپایی رو 

بگیرم به لاستیک!
  ‏  ماســکِ آویزون شــده به آینه جلوی ماشین داره 

حکم سینی پشت شیر ظرف شویی رو پیدا می‌کنه!
‏    ‏عنکبوت‌ها از کجا می‌فهمن حشــره‌ها بیشــتر از 
کجا رد میشــن که برن همون‌جا تار بزنــن؟ فکر کنم 
قبلش با قیافه مبدل میرن تحقیقات محلی می‌کنن!
  ‏  ‏بلند‌ترین صداها در دنیــا: فضاپیما، موتور جت، 

موشک، شامپویی که تو حموم از دستت میفته!
‏    قدیما واســه این که ثابت کنن پول خوب نیســت 
هرکس یه آدم پولدار می‌شناخت که مریضی لاعلاج 

داره و زندگیش جهنمه!
  ‏  ‏به قصاب محل گفتم این گربه دم مغازه‌ات خیلی 
لاغره، چرا آشــغال گوشــت‌هات رو نمی‌دی بخوره؟ 
گفت چون چرخ می‌کنم به عنوان گوشت چرخ‌کرده 
می‌فروشم بهتون. خیلی قانع‌کننده بود، زود از مغازه 

اومدم بیرون!

خمیر نون و شب امتحان!
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 استخدام
 با شرایط عالی

به چند فرد دارای دهان و معده‌ جادار و 

مطمئن و از همه مهم‌تر دارای عادت بد 

غذایی و بسیار ملچ مولوچ‌کننده، برای 

فودبلاگری اینستاگرام نیازمندیم

طبیعی است افرادی که حتی 

خانواده و دوستان‌‌شان هم از غذا 

خوردن با آن‌ها مشمئز می‌شوند، در 

اولویت استخدام خواهند بود

شرکت فودبلاگران کاسب 

فالوئرگیر

توئیت روز

به مناسبت روز جهانی بیابان زدایی و مبارزه با گسترش خشکسالی

ب
کو
دار

توپ   غیب شد! جریان چیه؟ نکنه توپ‌خواری مد شده؟!

طارمی: عه... اینا چیه ریختی رو لباست؟
آزمون: داداش تابلو نکن! این طرح یوز ایرانیه، یعنی تا حالا ندیده 

بودیش؟!

محمدعلی محمدپور

 طنزپرداز

 یک شرکت خارجی  فروش جهانی سریال »قورباغه« 
را به عهده گرفت

قدرت قورباغه 
رو دست کم 

نگیر!

چه جوری اینا رو 
 راضی کردی
 سریال ما رو 

بخرن؟!

امان از گرما!
هوا داغ است اغلب گرم و سوزان

بیا ساقی به من آبی بنوشان
نیا »ای آفتاب صبح امید«

به جای آن ببار ای ابر باران
هنوز این فصل زیبای بهار است

بگفت این را به من تقویم، خندان
پدر بگذار تا روشن بماند

نکن خاموش کولر، جان مامان!
بگفتم روز داغی با رفیقان

به لحن زار و با حال پریشان
دلم می‌خواست اکنون من شنا در

خزر یا سرخ یا دریای عمان
به ریشم خنده‌ای کردند و گفتند:

کمی آب خنک داریم به لیوان
زوال نعمت و کفران نکردم

طلب کردم همان را من ز یاران
بیان کردند که ای وای و افسوس

شد آن آب خنک روزیِ گلدان!
شیما اثنی عشری �

شوخی شاعرانگی

»ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبر شوی«
ویروس تازه آمده تا بی‌اثر شوی!

»بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم«
که واکسن کشف شد خود را به ملکی دیگر اندازیم!

»کار نیکو کردن از پر کردن است«
جیب را قد سه آخور کردن است!

»نفس باد صبا مشک‌فشان خواهد شد«
ریه‌ها گرچه پر از گاز متان خواهد شد!
»از در درآمدی و من از خود به‌در شدم«

پولی طلب بکردی و من یک لحظه کر شدم!
»موجیم که آسودگی ما عدم ماست«

آمار کم حادثه‌ها از قدم ماست!
»دست طلب چو پیش کسان می‌کنی دراز«

رخ می‌کشند در هم و اخمی چنان گراز!
»مپرس از من چرا در پیله مهر تو محبوسم«

که من این‌گونه مصون از هزاران نوع ویروسم!
»ساعتی صد بار باید مرد و باید زنده شد«

بس که از آلودگی این‌جا ز دود آکنده شد!
بهار نژند �
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کمیک روز

نیازطنزی


